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کتابی برفی، برای روزهای زمستانی
تک  وتنها؛ در سرزمین سرخپوست

ریحانه عارف  نژاد 
خبرنگار

کتاب با کابوس فرانک 
آغاز می شود: »هوا سرد 

است و برف آهسته 
می بارد/ فرانک می دود 

در تیرگی هایی که 
دشوارند/ و می بیند که 

مردانی هراس انگیز/ به 
جای سیب و گندم در 

بیابان مار می کارند.«

 در سرزمین سرخپوست، فضاسازی فوق العاده و 
داستانی فراموش  نشدنی دارد. شخصیت پردازی 

به خوبی انجام شده است و داستان با وجود 
محدود بودن مکان اتفاقات، یکنواخت 

نمی شود. بالا و پایین  های هیجان  انگیز ماجرا و 
کنجکاوی دانستن پاسخ سؤال ها، مخاطب را با 

خود تا پایان داستان می  کشاند

نوجـــوان که بودم نســـبت به شـــاهنامه احســـاس دوگانه ای داشـــتم، 
دوست داشـــتم بخوانمش اما قطر زیاد و کلمات دشوار بسیارش ترس 
در دلم می انداخت. کتاب های بازنویســـی شـــاهنامه را در نمایشگاه ها 
می دیـــدم، امـــا ســـر و شـــکل کتاب ها هیـــچ وقـــت جذبـــم نمی کرد. 
بزرگ تر که شـــدم و چند بازنویســـی را خواندم دیدم کتاب های خوبی 
بودنـــد اما وقتی زمان انتخاب می رســـید، همیشـــه رمان های نوجوان 
نشـــرها برنده رقابت می شـــدند. به تازگی نشـــرهای خوبـــی را دیده ام 
که کتاب های بازنویســـی و بازآفرینی  شـــاهنامه را زیباتر، چشـــم نوازتر 
و خلاقانه تـــر چـــاپ می کننـــد. یکی از کتاب هـــای خوبی که بـــه تازگی 

پیدایش کرده ام »فرانک« اســـت.
کتاب با کابوس فرانک آغاز می شـــود: »هوا ســـرد اســـت و برف آهســـته 
می بـــارد/ فرانـــک مـــی دود در تیرگی هایی کـــه دشـــوارند/ و می بیند که 
مردانـــی هراس انگیز/ به جای ســـیب و گندم در بیابان مـــار می کارند.« 
هنوز پیش از تولد فریدون اســـت و آبتین زنده  اســـت و هراس از ضحاک 
بر جان ایران و ایرانیان ســـایه انداخته  اســـت. در صحنه بعد، فریدون را 
می بینـــم که در کنار مادرش فرانک نشســـته  اســـت و نام ونشـــان پدر را 
از او می پرســـد و فرانک قصه گویـــی اش را آغاز می کنـــد. از این صحنه به 
صحنـــه ای دیگر می پرد و قصه  ضحاک و کشـــتن پدر، بوســـه شـــیطان بر 
شـــانه  او، کابوس ضحاک و ماجراهای پـــس از آن را روایت می کند، در آن 
میان به داســـتان جمشـــید هم اشـــاره  کوتاهی می کند. و بعـــد فریدون 
را می بینیـــم کـــه تصمیم می گیـــرد تعبیر کابـــوس ضحاک شـــود و فصل 
دیگـــری در قصه آغاز می شـــود. فرانک همچنان در کنار فریدون اســـت 

و او را برای شکســـت دادن ضحـــاک راهنمایی می کند.
یکی از نکات جالب توجه کتاب، اســـتفاده از قالب شـــعر نیمایی برای 
روایـــت یک قصه کهن اســـت. تلفیـــق داســـتانی کهن با قالبـــی نو که 
شـــاعر بخوبی از عهده  آن بر آمده  اســـت. یکی از نـــکات دیگر کتاب، به 
هـــم ریختن ترتیـــب زمانی داســـتان، از قصه ای به قصه ای دیگر ســـرک 
کشـــیدن و گذاشـــتن جاهای خالی در داســـتان اســـت کـــه نوجوان را 
ترغیب می کند داســـتان اصلی را بخواند و اطلاعات بیشتری به دست 
آورد. در طـــول روایـــت داســـتان به چند نـــام بر می خوریم کـــه به آن ها 
اشـــاره ای مختصر شده  است اما خواننده تشـــویق می شود سرگذشت 
آن هـــا را نیز بداند، برای مثـــال: »ارنواز و شـــهرناز« ، »ارمایل و گرمایل«. 
در نهایـــت چیـــزی که این کتاب را بـــه اثری جذاب تبدیل کرده  اســـت، 
تصویرگری های هوشـــمندانه آن اســـت کـــه با اســـتفاده از تکنیک کلاژ 
انجام شـــده  اســـت. انتخاب بـــا دقت رنگ ها در ســـاخت هـــر کاراکتر، 
انتخـــاب رنگ های خاص در پـــس زمینه و انتقال احســـاس هر کاراکتر 
فقط بـــا نشـــان دادن حالت چشـــم ها از زیرکی های تصویرگر اســـت. 
در چنـــد بخش از داســـتان اگر با دقـــت نگاه کنیـــم، تصویرگر به کمک 
شـــاعر آمده  اســـت و بخشـــی از جاهای خالـــی قصه را بـــه کمک تصویر 
پر کرده اســـت. بـــرای مثال در صفحـــه ای که ماجرای کشـــتن مرداس 
روایت می شـــود، مردی را می بینیم که با اســـب در حال فرار اســـت، در 
حالی که در شـــعر اشاره مســـتقیمی به او نشده  اســـت. همه این نکات 
و ریزبینی هـــا و همکاری نویســـنده و تصویرگر باعث می شـــود »فرانک« 
کتابی متفاوت شـــود. کتابی که می شـــود با نوجوان هـــا خواند و با هم 

در قصـــه و جزئیاتش غرق کشـــف و گفت وگو شـــد.

معصومه فراهانی
خبرنگار

شاهنامه، در لباسی تازه
»به جای سیب و گندم در بیابان مار می کارند«

تا چشـــم کار می کند، غیر از درخت های خشـــکیده و ســـرمازده 
جنگل، چیز دیگری نیســـت. هـــر طرف را نگاه کنید، ســـفیدی 
برف چشـــم را می  زنـــد. همه  جا و همـــه  چیز زیر چـــادر برف، در 
آرامش به خواب زمســـتانی فرو رفته است، اما هرازگاهی صدای 
حیوانی گرسنه سکوت را می  شـــکند. »مات« در کلبه چوبی  اش 
مشـــغول تـــدارک  دیـــدن شـــامی یک نفره بـــا حداقـــل امکانات 
اســـت. باید خودش را گرم نگه دارد. باید شـــکار کند. باید زنده 
بماند! این قاب ســـینمایی و جذاب، گوشـــه  ای از داســـتان »در 
ســـرزمین سرخپوســـت« اســـت. ســـرزمینی که به مرور زمان، 
میزبـــان مهاجرانـــی از مکان هایی دور می  شـــود. مات ســـیزده 
 ســـاله و پدرش هم یکی از این مهاجران هســـتند. مهاجرانی که 
تصمیم دارند در زمین  های جدیدشـــان، اســـباب خانه و زندگی 
را فراهـــم  کنند تا مـــادر و خواهر مـــات هم بعدتر بـــه آنها ملحق 
شـــوند. بعد از مدتـــی کار، همه چیز آماده شـــروع زندگی جدید 
این خانواده خوشـــبخت می  شـــود. پدر و پســـر کارهای نهایی را 
تقســـیم می کنند: مات می ماند تا مراقب خانه و وســـایل زندگی 
باشـــد و پدر می رود تا بقیه خانواده را بیـــاورد... اما برنمی گردد!

تنها در جنگل
هیچ کـــس نمی آیـــد! مـــات، یکـــه و تنها، 
بـــا نگرانـــی در خانـــه کوچکشـــان انتظار 
می کشـــد و انتظـــار می  کشـــد، امـــا خبری 
نمی شـــود. معلـــوم نیســـت پـــدر و بقیـــه 
کجـــا هســـتند. روزها به ســـرعت ســـپری 
می شـــوند و آذوقه  خیلی ســـریع بـــه انتها 
می رســـد. با دست  روی  دســـت گذاشتن و 
صبر کردن، هیچ  چیز درســـت نمی شـــود. 
باید خودش آســـتین  ها را بالا بزند و فکری 
به حال لبـــاس و خـــورد و خوراکش بکند. 
آب  وهـــوا و ناشـــناخته  های این ســـرزمین 
پررمـــز و راز، شـــرایط را هزار برابـــر پیچیده 

می کنـــد. چطـــور غذا می  پزنـــد؟ آرد از کجـــا بیـــاورد؟ چه راهی 
برای گـــرم  ماندن هســـت؟ چطور باید دســـت خالی در جایی 
پـــر از خـــرس و جـــک  وجانورهـــای دیگر زنـــده بمانـــد؟ مات 
جـــواب هیچ کـــدام ایـــن ســـؤال ها را نمی داند و چـــاره ای غیر 
از یـــاد گرفتن شـــان هـــم نـــدارد. اما مـــات، در این ســـرزمین 
جدیـــد تنهـــا نیســـت. درســـت در نزدیکـــی او، قبیلـــه ای از 
سرخپوســـت ها مســـتقر شـــده  اند. آنها راه و رســـم زندگی در 
ایـــن ســـرزمین را بهتـــر بلدنـــد. سفیدپوســـت ها هیچ وقت 
رابطـــه خوبی بـــا سرخپوســـت  ها نداشـــته اند، ولی آشـــنایی 
مات با یک پســـر سرخپوســـت، می تواند خیلـــی چیزها را برای 
هردویشـــان تغییر دهد. معامله  ای دوسر برد بین بچه  ها شکل 
می  گیـــرد و باوجود همـــۀ تفاوت  هایشـــان، بین آن ها دوســـتی 
شـــکل می  گیرد. اتفاقـــی که حتی در شـــدیدترین بـــوران هم 
قلب هردویشـــان را گرم می کند. در ســـرزمین سرخپوســـت، 
فضاســـازی فوق العـــاده و داســـتانی فرامـــوش  نشـــدنی دارد. 
شـــخصیت  پردازی به خوبی انجام شـــده اســـت و داســـتان با 
وجـــود محدود بـــودن مکان اتفاقـــات، یکنواخت نمی  شـــود. 
بالاوپایین  های هیجان  انگیز ماجرا و کنجکاوی دانســـتن پاسخ 
ســـؤال ها، مخاطـــب را با خـــود تا پایان داســـتان می  کشـــاند.

کتابی برفی برای روزهای زمستان
الیزابـــت جرج اســـپیر، نویســـنده معروف 
کـــودکان و نوجوانـــان در امریـــکا بـــود کـــه 
دوبار برنده مدال نیوبری شـــد. در سرزمین 
سرخپوســـت که در ایـــران با نـــام »علامت 
ســـمور« هم منتشـــر شده اســـت، توانست 
نامزد و برنده جوایز مهم و زیادی شـــود. این 
کتاب که یکی از بهترین آثار این نویســـنده 
شـــناخته می  شـــود، هنـــوز در کشـــورهای 
مختلف جـــزو پرفروش های قفســـه کودک 
و نوجوان کتابفروشی  هاســـت. زمســـتان 
ســـرد، بهترین وقـــت خواندن ایـــن کتاب 
اســـت! خصوصاً اگر دوســـت داشته باشید 
چیزهای بیشـــتری درباره سرخپوست  ها و 

آداب و رســـوم زندگی  هایشـــان بدانید.


